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harry potter and Alchemist of TOWER 
  جرب رگایمیک و رتاپ يره

  چهارم و بیستفصل 
 ولدمورت فانی

  
تو صـورت  . هري به سر علی نگاه کرد. هر سه تاشون لبخند شتی بر لبانشان بود   

پـس  . است مبارزه کنـد امـا نمـی تونـست    انگار می خو . سر علی هم ترس بود    
تا حالا دو نفر مرده بودند و حالا هم نوبت هـري بـود کـه               . حالا نوبت هري بود   

  !بمیرد
سلام پاتر، خیلی دلم برات تنگ شـده  « :ورم تیل لبخندش را تمام کرد وگفت  

  »! بود
مثل اینکـه  « :ورم تیل خوشش آمده بود گفت اسنیپ هم که انگار از جمله ي     

آدم داره بـازي مـی کنـه و        ! بلدور بهت یاد نداده که چطوري بازي کنـی پـاتر          دام
  »! الان هم نوبت توئه که ببازي. بعضی ها توش می بازن
  »! ببینم پاتر چه جوري می خواي بمیري« :مالفوي هم آروم گفت 

هري احساس کرد که سر علی داره بـه  . هر سه تاشون خنده اي وحشتناك کردند 
منـو  « :سریع اونو کشید بالا که سر علی زیر گوشـش گفـت       . رهطذف پایین می    

بایـد از اینجـا   . تو بایـد فـرار کنـی   . منو ول کن و خودت فرار کن    . ول کن هري  
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. می تونی از اونجا آپارات کنـی  . فقط کافیه که از در بیرون بري فهمیدي       . بري
نی من می تونم با همـین قـدر جـو         . بهترین راهی که برات سراغ دارم همونه      

می تونم کـاري کـنم کـه حـد اقـل بیـست قـدم        . که دارم وقتشون رو تلف کنم   
  ». ازشون جلوتر بري

باهم اومدیم باهم هـم مـی   « :هري که نزدیک بود گریه اش بگیره آروم گفت      
تازه مـن مـی تـونم       . باهم می ریم  . بدون تو من هیچ جا نمی رم      . ریم بیرون 

  ». حریفشون بشم
تو هیچ موقع نمی تونی در مقابـل سـه مـرگ     . ینه نمی تون  « :سر علی گفت    

  ». فقط باید فرار کنی. مقابله کنیخوار 
الان کـه مـن در بـرم دفعـه ي بعـد چـه       ! نه« :هري که عصبانی شده بود گفت      

الان که من نتونم در مقابل سـه تـا مـرگ خـوار بایـستم              . جوري باید مبارزه کن   
  »! ید مبارزه کنمبا. فردا در مقابل ولدمورت چه جوري مبارزه کنم

نه هري تو اینو نمی دونـی   « :سر که انگار خیلی رو تصمیمش مصمم بود گفت          
. که دو یا سه مـرگ خـوار ولـدمورت خیلـی قـوي تـر از خـود ولـدمورت هـستن            

تو شاید راحت ولـدمورت رو بکـشی امـا          . ولدمورت تنها داراییش همینا هست    
اون اینـا رو بـا   . خبـر نـداري  تازه تو از قدرت فکر ولـدمورت  .اینا رو نمی تونی   

نمی تونی کـه بـه همـین راحتـی هـا اونـا را       . قدرت مرموزي به هم پیوند داده 
شـاید وزارت  .  میـاي الان می ریـو دفعـه ي بعـد بـا وزارت خونـه     . ازبین ببري 

. باید بري فهمیـدي   . خونه بتونه حد اقل تو رو تا رسیدن به ولدمورت کمک کنه           
«  

  »! نه« :هري گفت 
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یا با مـا مبـارزه مـی کنـی یـا            . حالا انتخاب کن  . تموم شد پاتر  « :گفت  ورم تیل   
  ». که در هر صورت میمیري. فرار کن

هري می دانست باید اول     . ورم تیل پیدا شد   صورت  لبخندي شیطانی تر روي     
لـرزه  ( پروفسور اسنیپ   « :آنها را گمراه کنه براي همین گفت        با چرب زبونی    

شما که می دونی من چه کـار مهمـی بایـد انجـام     ) اي بر بدن اسنیپ پیدا شد     
. شما یه مدت با دامبلدور بودي می دونـین کـه مـن بایـد چـه کـاري بکـنم            . بدم
  »... باید 

لرد سـیاه  . تو و دامبلدور هیچ قدرتی رو ندارین   ! خفه شو پاتر  « :اسنیپ نعره زد    
  »! داره حکم فرمایی می کنه

حرف بزنـد رو بـه ورم تیـل کـرد و     نباید با اسنیپ  که می دونست بیشتر     يهر
. ي تو خوب بودنپدرمو و پدر خوندم هر دوتاشون برا    . توچی ورم تیل  « :گفت  

. می دونی که اونا  خیلی به تو احترام می زاشتن. اونا همیشه مواظب تو بودن 
  »تو چی تو هم طرف اونایی 

 تـو   انگار داشت چیزهایی که هـري گفتـه بـود رو          . ورم تیل لحظه اي سکوت کرد     
لحظه اي به نظر هـري رسـید کـه اون قبـول کـرده امـا              . ذهنش بازبینی می کرد   

دوران ! لـرد سـیاه بزرگتـره     ! نـه پـاتر   « :سریع قیافه اش رفت تو هـم و گفـت           
  »!سیاهی میاد و ما همه جا رو نابود می کنیم 

اول کـه بـه نگـاه کـرد        . هري از ورم تیل هم ناامید شده بود رو به مالفوي کرد           
 بـا او هـم پیمـان باشـه       که می خواسـت   اپایش را فرا گرفت اما حالا       خشم سرت 

دراکـو تـو کـه اون    « :به مالفوي گفت . پس باید گذشته ها رو فراموش می کرد       
  »... شب که داشتن دامبلدور رو می کشتن داشتی می اومدي 
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« :وسط حرف هري پریـد و گفـت   . مالفوي نذاشت هري حرفش را ادامه بده    
! دارم بهترین زندگی رو می کنم. ام گوش کنم که تو چی می گی   نه پاتر نمی خو   

«  
اسـنیپ بـه   هري که می دانست ممکن است مـالفوي از تـرس ورم تیـل و        

  »... گوش کن دراکو « :طرف اون نیامده باشد دوباره گفت 
. مـی خـوایم کـاراي دیگـه بکنـیم     ! چرب زبونی بسه پاتر« :صداي بی روحی گفت    

. اونـا همیـشه بـا مـنن    . وقـت طـرف تـو نمـی یـان      یاراي با وفاي من هـی      
  ». فهمیدي

لرد ولدمورت هم بـه جمـع مـرگ خـواراي دیگـه             . هري به سمت صدا برگشت    
الانـه کـه   ! دیـدي هـري  « :سـر علـی آروم در گـوش هـري گفـت             . اضافه شد   

  »! هري یه فکري دارم! بکشنت
رت فکرش جایی کار نمی کرد حواسـش رو روي مـرگ خـوارا و ولـدمو      که  هري  

  »! چیه؟« :گذاشت و گفت 
از طرفـی قـدرت     . تو قدرت انسان هـا را داري      ! ببین هري « :سر علی گفت    

  ». می تونی یه کاري بکنی. روح ها رو هم داري
  »! بگو ؟« :هی که نمی فهمید سر علی چی می گوید گفت 

همـین الان یـه چیـزي بـه مـن گفـت کـه               . پس گـوش کـن    « :سر علی گفت    
یـا تـو بایـد دامبلـدور رو         .  مـرده هـا و روح هـا سـر گردانـه            دامبلدور بین دنیـاي   

امـا  . برگردونی با قدرت روحیت یا اینکه اونو آزاد کنی تا به دنیاي مرده ها بـره          
ظاره پس تو دامبلـدور رو آزاد کـن تـا     چون قدرت انسانی خیلی فراتر از حد انت       

باشـه بـرا   چون هیچ خوشش نمی اومد که تـو ایـن دنیـا            . به دنیاي مرده ها بره    
قدرتش رو به من بده تـا مـن یـه    بعد با قدرت انسانیت  . همین می خواد بره   
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وگرنه هم منو مـی کـشن و هـم    . بتونم مبارزه کنم و تو فرار کنی    جونی بگیرم تا    
  ». تورو

مـی خواسـت کـه      . برایش سخت بود که کدام را انتخاب کنه       . هري کمی فکر کرد   
بایـد  . نکـه راه دیگـه اي نداشـت       هم سر علی بمونه و هم خـودش امـا مثـل ای            

براي همین رو به سـمت ولـدمورت و مـرگ خـوارا کـرد مثـل               . قبول می کرد  
اینکه اونها هم داشتن با هم مشورت می کردن اما انگار فقط ولدمورت حرف              

  »! خب من باید چیکار کنم« :براي همین آروم به سر علی گفت . می زد
خیلـی  . ي روح ها ارتباط برقرار کن     اول با دنیا  « :سر علی نفسی کشید و گفت       

تو ذهنت به این فکر کـن کـه دامبلـدور        بعد از اون    . راحته فقط تمرکز می خواد    
اون قـدرت  . اگه موفق بشی که یه چیزي رو تو سنگینی مـی کنـه        . رو ازاد کردي  

بعدا با قدرت انسانیت اونو به من . دامبلدوره اما نباید اونو ل کنی و بر گردي       
لطفا هري اگـه موفـق شـدي      . و بعد من مبارزه رو شروع می کنم       منتقل می کنی  

  »... فرار کن و از اینجا برو
الان کـارتون رو    . بایـد بـریم   ! بسه دیگه خیلـی وز وز مـی کنـین         « :اسنیپ گفت   

  »تموم می کنیم 
اسـنیپ  . هري متوجه شد که لردولدمورت دیگه اونجا نیست مثل اینکه رفته بـود            

  »... براي لرد سیاه « :ادامه داد 
هري دیگه حرف هاي اسنیپ رو متوجه نمی شد داشت ارتباط برقرار می کـرد          

تـو  . در پـشت چـشمش چیزهـایی دیگـه میدیـد     . و مثل اینکه موفق هم شده بـود   
اول هیچـی احـساس نکـرد امـا بعـد تمـام             . ذهنش تصور کرد که دامبلـدور آزاده      

نباید قدرت .  کردنور سفید رنگی پر شد و بعد هري احساس سنگینی         چشمش از   
. تمرکز کرد و درون ذهنش به سر علی جـون داد . دامبلدور رو از دست می داد    
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بـرو  « . فقـط صـداي نالـه میـشنید    . امـا هـیچ جـا رو نمـی دیـد     . چشماش باز شد 
  »آپارات !هري

  »پمپیلارتوس . نه نمی زارم از دستم بره« 
ت سـایه هـا    از قـدر  . هري جایی رو نمی دید اما سـریع شـروع بـه حرکـت کـرد               

پـس از چنـد ثانیـه کـه چـشماش       . استفاده کرد چون نیروي زیادي نمی خواست      
چی بـر  . دري که در شهر جدید بود دیددیگه اطرافش را می دید خود را در مقابل       

دامبلدور دوبـاره   . پس دامبلدور هم رفته بود    .سر سرعیل آمده بود نمی دانست     
در خانه را باز کرد تا به داخل بـره و کمـی            . براي همیشه  نابود شده بود اما اینبار    

اولچندشش شد  . اما تا در را باز کرد خودش را در بقل یه نفر دید            . استراحت کنه 
بـه  . اما کم کم فهمید که موههاي قهوه اي رنگی در مقابـل چـشمانش هـست                

هري . چه جوري اونجا اومده   . اون هرمیون بود  . سختی فرد را از خودش جدا کرد      
یعنـی تـو یـه سـال انقـدر      . واقعا خوشگل شده بود.  هرمیون نگاه کرد   لحظه اي به  

  » !تو اینجا چیکار می کنی هرمیون ؟« :سریع گفت . آدم تغییر می کرد
اومدم ... من  ... من  « :خوشحالی از نگاهش می ریخت گفت       هرمیون که کاملا    
تنهـا  شـنیدم خیلـی   . یعنی دامبلدور بـه مـن گفـت کـه بیـام     ... که به تو کمک کنم   

خیلی دلم برات تنـگ شـده       . شاید بتونم کمکت کنم   . براي همین اومدم  . شدي
  ». بود

امـا  . پس دامبلدور قبل از رفتنش هرمیون را خبر کرده بود تا مواظب او باشـد             
« :هري گفـت  . باید اونو رد می کرد. نباید حون هرمیون را به خطر می انداخت     

ونم که تو این چنـد وقتـه چـی بـه تـو      خیلی دلم می خواد بد    ... بریم داخل بشینیم  
  ». گذشت
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هرمیون یه مبل براي خودش ظاهر کـرد و روش      . هري روي یه مبل نشست    
  ». مگه نامه ام به دستت نرسیده بود« :نشست و گفت 

  »چرا اما می خوام دقیق بدونم « :هري گفت 
خب یـه داداش داشـتم کـه بایـد مـواظبش مـی بـودم         ... آها  « :هرمیون گفت   

یعنی پـدر و مـادرمم از یـه جـایی فهمیـده بـودن کـه            . همین نتونستم بیام  براي  
دلم می خواسـت بـرم بـه    . دنیاي جادوگرا دیگه امن نیست و نذاشتن من بیام       

هاگوارتز تا نامه اي بدستم رسید که تـوش نوشـته شـده ود کـه هـاگوارتز ویـارن              
م کـه نمـی   دیـد . اول ناراحت شدم اما کم کم با این موضوع کنـار اومـدم        . شده

تونم بیان پیشت براي همین صبر کردن تا یه چند وقـت دیگـه از تـو روزنامـه                
براي همین فکر کردم که تنها شـدي و       . فهمیدم که خانواده ي ویزلی ها مردن      

یعنـی  . رون دیگه پیشت نیست و من بایـد مـی اومـدم پیـشت مـا بـازم نـشد            
خیلـی ناراحـت   . يخواستم فرار کنم که دوباره روزنامه نوشت کـه تـو غیـب شـد      

فکر کردم که ولدمورت تو رو گرفته اما هر چی فکر کـردن هـیچ راهـی رو       . شدم
کم کم داشتم بـه ایـن   . پیدا نکردم که ولدمورت بتونه به تو دسترسی داشته باشه   

یعنی دنیاي جادویی دیگه نمونده بـود کـه مـن ازش خبـر     . قضیه عادت می کردم   
منم فکر کـردم کـه هـر لحظـه ممکنـه کـه تـو        . خیلی زود از هم پاشید  . داشته باشم 

اما . فکر کردم که همه چی تموم شده  . بریتانیا ولدمورت همه رو قتل عام بکنه      
با اون بازگشتت همه رو . خیلی کیف کردم. دوباره خبر بزرگ برگشت تورو دیدم   

حالا دیگه می خواستم قبل از اینکه دوبـاره ناپدیـد بـشی بیـام           . از بین برده بودي   
قـضیه بازگـشتش   .  و با هم مبارزه رو ادامه بدیم که دامبلدور پیداش شـد          پیشت

خیلی هم تعجب آور نبود اما گفت که بیا پیشت گفـت کـه بـراي چـه         . رو گفت 
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حالا تـو بگـو کـه تـو ایـن چنـد وقتـه چـی         . تو بیايکاري رفتی منم اومدم اینجا تا      
  »! گذشته

  »همه چی رو که خودت می دونی « :هري گفت 
  ». نه قضیه ي ناپدید شدنات چی بود« : گفت هرمیون

اون گفت که تو سه پیچ رفتنـد و        . هري همه ي قضیه رو براي هرمیون گفت       
اونجا قـدرتهاي مرمـوزي رو بـه اون آمـوزش مـی دادن کـه هرمیـون از اون         

بعدا سر علی چگونه    . قول گرفت که بعدا بیشتر در مورد این مسابقه به اون بگه           
 و چه جوري جاودانه سازها رو به کمک سر علـی نـابود کـرد و                 آمده بود دامبلدور  

تمـام مراحـل قـدرت    . دامبلدور با تاو ارتباط برقرار کـرد تـا اون قـدرت بگیـره             
بعدا گفت کـه چـه کـسانی اومـدن و بخـاطر             . گیري اش رو براي هرمیون گفت     

 چه جوري دامبلدور رو ازاد کرد     . ب کی بود و چه جوري کشته شد       .ا.ر. اون مردن 
چـه جـوري جینـی مـرد و اون     . و چه جوري تونست از پیش ولدمورت فرار کنـه  

درباره عشق آسمونی در مورد همه چیز هایی که تو هفـت مـاه اتفـاق    . تنها شد 
  ! فقط تو هفت ماه. افتاده بود

بعد از تموم شدن ماجرا هرمیون سکوت کرد تا هري دوبـاره افکـارش را جمـع         
تـو همـین فکـرا    . خـوب بـود و هـم بـراش بـد     بیادآوري گذشته هم براش  . کند

بودش که یهو در باز شد و سر علـی در حـالی کـه خـون از سـر و صـورتش مـی           
. هري بهش گفـت کـه اون سـر علیـه          . هرموین جیغی کشید  . ریخت اومد داخل  

سـر علـی از   . اونو با همدیگه به داخل خونه آوردن و بروي تختخواب خوابونـدن           
کمـی دور و اطـرافش رو نگـاه     . ه هوش اومد  سه ساعت بعد ب   . هوش رفته بود  

براي اونا چی ! چی شد« :هري پرسید . کرد انگار تازه فهمیده بود که کجا آمده بود   
  ».اتفاقی افتاد 
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  »ولدمورت فانی « :سر علی از جایش بلند شد و گفت 
  »! این یعنی چه؟« :هري که از این جمله تعجب کرده بود گفت 

یعنی اینکه سه تا از بهترین مرگ خـوراش رو  « :فت سر علی لبخند تلخی زد و گ      
  ».کشتم و بقیه رو عذاب دادم تا مردن 

  » !چی داري می گی؟« :هري که نفهمیده بود گفت 
معلومـه کـه داري چـی    . هري تو خنگی یا خودتو بـه خنگـی زدي     « :سر علی گفت    

  ». یعنی بیشتر مرگخوارش مردن. میگی
  » تو کشتیشون یعنی« :هري که تازه فهمیده گفت 

  »هم آره هم نه« :سر علی گفت 
  »می شه قشنگ بگی که چی شده؟ « :هري که گیج شده بود گفت 

اما تا اومدم . وقتی که رفتی دو سه تا مرگ خوار دیگه اومدن        « :سر علی گفت    
. من داشتم بـا اسـنیپ مبـارزه مـی کـردم           . باهاشو مبارزه کنم همه شون مردن     

نـو کـشتم اومـدم بـا مـالفوي شـروع بـه مبـارزه          اسنیپ حواسش نبود و مـن او      
. چون هم ضعیف بود و هم دوئل بلد نبود . خیلی سریع تونستم بکشمش   . کردم  

بعد سرا دو سه تا از اون مرگ خوارایی که تازه اومده بودن رفتم و کارشون رو    
اما تعجبم از ایـن بـود کـه چـرا انقـدر زود تونـستم مـرگ خـوارا رو                   . یکسره کردم 

  »... میدم که فه. بکشم
هري که ملافه شده بود و هم می خواست ادامه ي مطلب رو بـشنوه بلنـد داد           

  ». بگواون کی بود. خب قشنگ تعریف کن« :زد 
اون ورم تیل بود کـه داشـت هـم کمـک مـی      « :سرعلی که جا خورده بود گفت  

  ». کرد
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چـون یـاد   .  اما کم کم باورش شد. باورش نمی شد. هري لحظه اي سکوت کرد  
دامبلدور به اون گفته بود هر کسی یه بار جون یه نفر            . حرف دامبلدور افتاده بود   

. اینجا همون اتفـاق افتـاده بـود   . رو نجات بده اون یه نفر به اون مدیون میشه      
  »! پس الان اون کجاست؟« :حرف دامبلدور به حقیقت پیوسته بود تند پرسید 
ولـدمورت  ! اون« :ه بود گفت  سذ علی که ناراحتی لحظه اي در نگاهش پیدا شد         

مـن فـرار   داشت می اومد سـراغ مـن کـه    . وقتی این صحنه رو دید اونو کشت 
راستی هري ولدمورت دیگه نمی تونـه     . خیلی کار دارم  . من دیگه باید برم   . کردم

  »سریع باید مبارزه رو شروع کنیم . کاري بکنه
سـتی هـري، یـه    را« :دوباره برگـشت و گفـت   . سپس بلند شد و از در خارج شد    

اونم اینه که ولدورت نه ارتش اینفري داره و نه دیوانـه  . چیز دیگه هم فهمیدم   
بعـدا لطفـا بـا وزارت خونـه         . شاید کار تو باشه   . ساز همه شون رو از دست داده      

  »فردا شب حمله می کنیم . باشه. همکاري کن نیرو جمع کنیم
. هم پیمان مـی شـد  هري باید می رفت و با وزارت خونه         . اینو گفت و رفت   

هرمیـون  . از یه طرفی می خواست بره و از طرفی یه چیزي مانع اون می شد             
هرمیـون سـریع   . هـري یـه تخـت بـراي اون ظـاهر کـرد        . شامی آورد و خوردن   

مبـارزه آخـر را     چون فردا روزي بود که بایـد        . هري می خحواست فکر کند    . خوابید
و مـی گرفـت یـا از بـین مـی      یا پیروز می شـد و انتقـام همـه ر     . انجام می داد  

  ...رفت 
  پایان فصل 

http://Kimiyagarborg.mihanblog.com 
http://khoyabad.blogfa.com  
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